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سمیرا منشادی|ن�ین حبیبـی چهارده ساله،

لن  هن�امـی کـه بـرای اولیـن بـار پـا بـه سـا
ورزشـی قائم)عـ�( گ�اشـت، شـاید خـودش 

هـم فکـر نمی کـرد چنـد سـال بعـد روی سـکوی 
قهرمانی کشور بایستد و مدال �ای ژیمناستیک 

را بـه گـردن بینـدازد. دختـری از محلـه المهدی)عـ�(
 � کـه از پن�  سـال�ی در ایـن رشـته فعالیـت دارد و حـا

مدال های رن�ارن� اسـتانی و یک مدال �ای کشـوری 
را در کارنامـه اش دارد؛ مدال هایـی کـه پشـت هرکدامشـان 

ساعت ها تمرین، تاش و پشتکار و  چشم پوشی از بعضی 
برنامه  هـای خانوادگـی قـرار دارد.

چ�ور به ژیمناستیک عاقه مند شدی؟○●�
به طور کاملا اتفاقی با این رشـته آشـنا شدم. در کودکی 

انرژی زیادی داشتم. مادرم به دنبال کلاس ورزشی 
برایـم بـود تا اینکـه با سـالن ورزشـی قائم)عـ�( و کلاس 

ژیمناسـتیک این باشگاه آشنا شد.

گـر ژیمناسـتیک را شـروع نمی کـردی، چه ○●� ا
ورزشـی را انتخـاب می کـردی؟

بسـکتبال. مـن و خواهـرم هم زمـان ژیمناسـتیک را شـروع 
کردیـم. بعـد از مدتـی، او در رشـته بسـکتبال فعالیـت 
ورزشـی اش را ادامـه داد. وقتـی می بینـم چطـور از ورزش 
بسکتبال حمایت می شود با خودم می گویم شاید روزی 

ایـن ورزش   را شـروع کنـم.

برایـت ○●� چ�ـور  کشـوری ات  مسـابقه   اولیـن   
؟ شـت گ�

خیلی استرس داشتم. آن قدر که حالم بد شد و ساعت ۳صب� 

راهـی درمانـگاه شـدم. روز مسـابقه بـود و بایـد همـراه 
تیـم حرکاتـم را اجـرا می کـردم. هرچـه بـه مسـابقه 
نزدیک تر می شـدم، استرسم شـدیدتر شد. یکی 
از دوسـتانم وضعیتـی مشـابه داشـت؛ کنـار هم 
نشستیم و گفتیم این استرس با شروع مسابقه 
تمـام می شـود. خودمـان را دلـداری دادیـم کـه 
حـالا وقـت اسـترس نیسـت و بایـد تمرکزمـان را 

روی مسـابقه بگذاریم.

تا حا� شده که در ورزش ناامید شوی؟○●�
ایـن اتفـاق زمانـی برایـم افتـاد کـه در مسـابقه های 
کشـوری شـرکت کـردم، امـا هی� کـدام از مسـئولان پیام 
تبریکـی به مـن و تیم مان ندادند. ایـن ناامیدی زمانی 
بیشـتر شـد که قرار بود سـال گذشـته برای مسابقه های 
کـو همـراه تیـم برویـم، امـا اسپانسـری بـرای تیـم پیـدا  با
نشـد. هزینـه اش را هـم خانواده هـا نتوانسـتند پرداخـت 
کننـد، بـه همین خاطـر با آنکه تیـم ما آمادگی زیـادی برای 

حضـور در این مسـابقات  داشـت نتوانسـتیم در   
رقابت هـا باشـیم.

 چـه ان�یـزه ای باع� می شـود ورزش  ○●�
را ادامـه دهی؟

مربـی ام خانـم معصومـه صفدرنـژاد از همان ابتـدا که با 
او تمریـن را شـروع کـردم، هـم مربـی بـود و هـم دوسـت و هم 
مشاورم. تشویق ها و دلگرمی هایش انگیزه ای برای ادامه دادن 
مسـیرم شـد. به امید اینکه روزی مشـکلات برطرف می شود، ورزش 

را بـا انگیزه بیشـتر از قبل ادامه می دهم.

کشـوری و اسـتانی از چـه ○●� بـرای رسـیدن بـه قهرمانـی 
گ�شـتی؟ چیزهایـی 

به خاطر قهرمان شدن از حضور در مهمانی عروسی نزدیک ترین افراد 
خانـواده ام گذشـتم. مهمانی هـای زیـادی را شـرکت نکـردم. از تفریـ� 
و اسـتراحت گذشـتم و سـخت تمریـن کـردم تـا بتوانـم مقـام کشـوری 

به دسـت بیـاورم.

بـه ن�ـرت ژیمناسـتیک کاران در محلـه شـما امکانـات ○●�
�زم را دارنـد؟

مـا تنهـا یـک سـالن ژیمناسـتیک داریـم و آن هـم متعلـق بـه آمـوزش 
و پـرورش ناحیـه۲ اسـت. خانواده هـا و مربی هایمـان کلـی پیگیـری 
کردند تا امکاناتش به روز شد. ورزشکاران در ورزش های دیگر این 
گـر روزی  امکانـات را دارنـد و نیـاز ندارنـد دنبـال حداقل هـا باشـند. ا
مسـئول ورزشـی بشـوم بـرای دختـران ژیمناسـتیک کار امکانـات 
مناسـب را فراهـم می کنم. بـه نظرم مسـئولان باید روی ورزش های 
غیرتوپـی هـم سـرمایه گذاری کننـد تـا سـهمیه بیشـتری در المپیـک 
داشـته باشـیم. می دانـم کـه مـا می توانیـم مـدال طـلای بیشـتری 

بـرای کشـورمان بـه دسـت بیاوریم.

نجمه موسوی زاده|بیشتر از چهاردهه از روزی که یکی از کمک های 

مردمـی در روزهـای دفـاع مقـدس بـه دسـتش رسـید، می گ�رد 
امـا هنـوز هـم وقتـی از آن روز حـرف می زنـد، حـال و هوایـش 
عـوض می شـود. همـان کمـک مردمـی باعـ� شـده اسـت علی 
کن محلـه امام خمینـی)ره(، قربانـزاده، جانبـاز پنجاه در�ـد سـا

هر شـب در مراسـم اجتمـاع مردمی حاضر شـود.
گـر مشـغله های زندگـی اش زیـاد باشـد و فر�ـت  او حتـی ا
حضـور در اجتمـاع را نداشـته باشـد، تـاش می کنـد حداقـل 
بـرای نیم سـاعت هـم کـه شـده در میـان مـردم حاضـر شـود.
قربانـزاده بـاور دارد همیـن حضور سـاده می تواند پیـام مهمی 
بـرای کسـانی داشـته باشـد کـه امـروز در خـ� مقـدم دفـاع از 

کشـور ایسـتاده اند.

پشتیبان شما هستیم○●�
۹سـال از بهتریـن سـال های زندگـی اش را در اردوگاه هـای عـراق 

گذرانـده اسـت؛ پـس دور از ذهـن نیسـت که خاطـرات روزهای 
دفـاع هنـوز برایـش زنـده باشـد. قربانـزاده تعریـف می کنـد:

زمسـتان سـال۶۲ همـان روزهایـی کـه بـرای عملیـات 
خیبر آماده می شدیم، هوا خیلی سرد بود. با خودمان 

لبـاس گـرم بـرده بودیـم، ولـی سـرما اذیـت می کرد.
یـک روز در سـنگر جمـع شـده بودیـم کـه یکـی از 

هم رزمانمـان بـا بسـته بزرگـی وارد شـد. وقتـی 
بسـته را بـاز کـرد، دیدیـم داخلـش پـر از کلاه و 

شـال گردن دسـت بافت اسـت.

آن هـا می دانسـتند کـه ایـن لباس هـا جـزو کمک هـای مردمـی 
کی برداشـتند، او هـم یکـی از  اسـت. هرکـدام از رزمنـدگان پوشـا
کلاه هـا را برداشـت؛«کلاه مشـکی رنگی بـود کـه بسـیار �ریـف بافتـه 
شـده بـود. وقتـی خواسـتم آن را سـرم کنـم، متوجـه شـدم داخلـش 

کاغـذی قـرار دارد.»
«رزمنـده عزیـز، داخـل کلاه بـا خطـی زیبـا و تحریـری نوشـته بـود:
شـاید از شـما دور باشـیم، امـا دعـای مـا همیشـه همـراه شماسـت.

محکـم بایسـتید؛ یـک ملـت پشـت سـر شماسـت.»

امید برای روزهای اسارت و شکنجه○●�
«وقتـی نوشـته را  همیـن چنـد کلمـه، حـال قربانـزاده را عـوض کـرد؛
خوانـدم، اشـک در چشـمانم حلقـه زد. کلاه را بـا غـرور سـرم کـردم.

حس و حال خوبی داشـتم. آن روز تا شـب مدام به کاغذ نگاه کردم 
و چندین بـار متـن آن را خوانـدم مطمئـن بـودم بـا دعـای مـردم، مـا 

پیـروز میـدان خواهیـم بود.»
بعـد از چنـد هفتـه آموزشـی، عملیـات خیبـر آغـاز شـد و قربانـزاده در 
همـان عملیـات بـه اسـارت درآمـد؛«کلاهـم در همـان بازجویی هـا و 
جابه جایی های روزهای اول اسارت گم شد، و حتی آن دست خطی 
کـه در جیبـم نگـه داشـته بـودم، دیگـر همراهـم نبـود. ولـی مـن آن 

نوشـته را از یـاد نبرده بودم.»
او در دوران اسـارت، همـان روزهایـی کـه زیـر بـار شـکنجه و کتـک 
نیروهـای بع�ـی بـود، بـا یـادآوری همـان متـن دلـش قرص می شـد؛

گـر جایـی یـک کلاه بافتنـی ببینـم، یـاد همـان روز و آن  «هنـوز هـم ا
نوشـته می افتـم.»

قربانـزاده می گوید آن کلاه هی� وقت پیدا نشـد، امـا همان هدیه 
«بـه  سـاده و چنـد خـط نوشـته، حـال روحـی او را تغییـر داده بـود؛
همیـن دلیـل همیشـه در بیـن دوسـتان و خانـواده می گویـم 
کـه حضـور مـردم در اجتمـاع مردمـی چقـدر می توانـد بـه 
کسـانی کـه در خـط مقـدم مبـارزه بـا دشـمن هسـتند،

دلگرمـی بدهد.»
او ادامـه می دهـد: شـاید بـرای کسـی کـه از بیـرون 
نگاه می کند، حضور در یک اجتماع خیلی ساده 
باشـد، امـا بـرای کسـی کـه در شـرایط سـخت 
قـرار دارد، همین که بداند مردم پشـت سـرش 

هسـتند، خیلـی ارزش دارد.
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امید محله
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جانباز و آزاده دفاع مقدس، از ت��یر یک هدیه ساده در روزهای اسارت می گوید

ن�ر امید در تا�ی�� های اردو�اه

 � کـه از پن�  سـال�ی در ایـن رشـته فعالیـت دارد و حـا
مدال های رن�ارن� اسـتانی و یک مدال �ای کشـوری 

 مدال هایـی کـه پشـت هرکدامشـان 
 تاش و پشتکار و  چشم پوشی از بعضی 

چ�ور به ژیمناستیک عاقه مند شدی؟
 در کودکی 

 مادرم به دنبال کلاس ورزشی 
 و کلاس 

گـر ژیمناسـتیک را شـروع نمی کـردی، چه  ا

 مـن و خواهـرم هم زمـان ژیمناسـتیک را شـروع 
 او در رشـته بسـکتبال فعالیـت 
 وقتـی می بینـم چطـور از ورزش 
بسکتبال حمایت می شود با خودم می گویم شاید روزی 

برایـت  چ�ـور  کشـوری ات  مسـابقه   اولیـن   

۳ آن قدر که حالم بد شد و ساعت ۳ آن قدر که حالم بد شد و ساعت ۳صب� 

راهـی درمانـگاه شـدم
تیـم حرکاتـم را اجـرا می کـردم

نزدیک تر می شـدم
از دوسـتانم وضعیتـی مشـابه داشـت

نشستیم و گفتیم این استرس با شروع مسابقه 
تمـام می شـود

حـالا وقـت اسـترس نیسـت و بایـد تمرکزمـان را 
روی مسـابقه بگذاریم

تا حا� شده که در ورزش ناامید شوی؟○●�
ایـن اتفـاق زمانـی برایـم افتـاد کـه در مسـابقه های 

کشـوری شـرکت کـردم
تبریکـی به مـن و تیم مان ندادند

بیشـتر شـد که قرار بود سـال گذشـته برای مسابقه های 
کـو همـراه تیـم برویـم با

نشـد. هزینـه اش را هـم خانواده هـا نتوانسـتند پرداخـت 
کننـد، بـه همین خاطـر با آنکه تیـم ما آمادگی زیـادی برای 

نگی� حبیبی ژیمناستیک کار محله المهدی
 در ای� رشته مدال �لای کشور را به گردن آوی�ته اس�

ج���د�� در میدان 
بدون ام�انات


